
 

  دي خوانین بار مي نخستیبرا

  نیبه آذ
  کی ینا گفته ها

   ی انسان- یاسي سیزندگ
  ایپو جعفر

  
.  و آمي پيش از ده شب معروف انستيتو گونه دیدم١٣۵۶آذین را در سال   نخستين بار به

 . ر نداشتمتشآن موقع بيست سالي بي. معرفي آرددوستي مرا به او 
پس چرا ترجمه "گفت . اسخ دادم آمي انگليسي ميدانمپ" زبان هم مي داني؟: "آذین پرسيد به

  " نمي آني؟
آتابفروشي هاي ساآو و گوتنبرك را به من معرفي آرد و خواست از آنجا مجله هاي معروف 

 ترجمه ی آنها مطالبي را برایرا تهيه و از رو" المللی ایل بينمس"و " آسيا و افریقا"به 
  .انتخاب آنم

در . او عملا روح این شب ها بود. آذین را بيشتر شناختم  وته بهبعدها در ده شب انستيتو گ
و برخي آن را سازمان علني .  آردیرا پایه گذار" كراتيك مردم ایراناتحاد دم "١٣۵٧سال 

اما آار به تشكيل سازمان هاي نيمه علني . داخل آشور مي دانستند موقت حزب توده ایران در
  .   علني شدانقلاب پيروز شد و حزب. حزب نكشيد

 این رابطه به همكاري در اتحاد ١٣۵٧پس از تاسيس اتحاد دمكراتيك مردم ایران در سال 
 ، عملاتا شش شماره اول نشریه آنچه به اسم من و برخي دیگر منتشر مي شد. مردم انجاميد

ده  است آه خود او از ابتدا انجام دای آه انگار ترجمه امی کردرا اصلاح آنها آذین چنان   به
  .   از ترجمه خودمان را بشناسيمیتوانستيم رد ما هم  از شماره ششم به بعد آم آم . است

آذین مقاله را به  به.  بود از نشریه آسيا و افریقایمكراتيك نخستين ترجمه من مقاله ادر اتحاد د
نگاهي . نشانش دادم. از آارم خيلي راضي بودم.  صفحه آوچك شد١٨ترجمه اش . من داد

من از انگليسي ترجمه . مگردان و گفت خيلي خوب است و آن را چند روز دیگر برميآرد 
آذین در دانشكده   چهار یا پنج روز بعد به. آذین نبود   انگليسي زبان اصلي بهکهمي آردم 

مه را به من در آخر جلسه مرا دید و ترج. ادبيات و زبان هاي خارجي سخنراني داشت
 صفح پاورقي و ٧٢ صفحه اي من ١٨بر ترجمه . همراه آن بود هم یدفترچه ا. بازگرداند

ازجاي ویرگول و نقطه و مكث گرفته تا اصلاح واژه ها و جمله بندي . توضيحات نوشته بود
باورش . با گرفتن ایرادات ترجمه دستور زبان فارسي و هنر ترجمه را شرح داده بود. ها

 داشت و با آن سابقه ١٣۵٧آذین در سال   آه بهیست آه آسي با چنان وجهه و اعتبارسخت ا
و آار و مشغله شخصي و با اینكه مي توانست وقتش را براي خود و نوشتن و ترجمه 

مي گفت توده اي ها  .ح اولين ترجمه یك جوان آرده بود آن را اینچنين صرف اصلا،بگذارد
وانست در زیر  نسلي از نویسندگان و مترجمان مي ت.ساخته شوند و پرورش پيدا آنندباید 

  ... اگر در نيمه راه متوقفش نكرده بودند ،دست او پرورش پيدا آند
آذین آار مي آردند در واقع بيش از آن مقداري  خيلي از آساني آه به اسم مترجم در آنار به
به . آذین براي اصلاح آن ترجمه آار آرده بود  آه آنان براي ترجمه زحمت آشيده بودند به

 درخور از خود نشان یآذین آنان دیگر نتوانستند آار  ه پس از دستگيري بههمين دليل بود آ
  . دهند

 بيانيه اي ،در آن زمان آه هنوز دفتر اتحاد دمكراتيك مردم در خيابان سزاوار راه نيفتاده بود
 او نگران. بيرون داد آه در آن گفته مي شد مرآز قدرت نه در تهران آه در قم است

آذین   با اینحال برخلاف آنچه تصور مي شود به.  بوددرت در قمسرنوشت این تمرآز ق



 

او یقين پيدا آرده بود . بزودي به یكي از معتقدترین مبلغان سياست حزب توده ایران تبدیل شد
در جامعه مذهبي سي سال پيش، بدون آشتي اسلام و ایران راه نجاتي در این آشور وجود 

 ليرغم تمام بدسگالی که جمهوری اسلامی در حق او کرد، و عاعتقادي آه تا پایان عمر. ندارد
  . با خود حفظ آرد

  
آذین در این دوران بویژه به مسئله نقش نيروهاي شرآت آننده در انقلاب هاي رهایي   به

و "  انقلابيیدمكرات ها"و در این دوران شناخت هم و غم بزرگ ا. بخش ملي توجه آرد
را او براي نخستين بار از "  انقلابيیدمكرات ها"ح واقع اصطلا در. شناساندن آنها بود

هنوز در آن زمان این اصطلاح در . طریق ترجمه ها در سوگند و اتحاد مردم بكار گرفت
بعدها هم شماره اي در سوگند و اتحاد مردم نبود آه در آن مطلبي . حزب مطرح و رایج نبود

خشي ازنيروهاي مذهبي و روحانيت او ب. راجع به دمكرات هاي انقلابي وجود نداشته باشد
بررسي تجربه . شرآت آننده در انقلاب را در همين چارچوب دمكرات هاي انقلابي مي دید

هاي تاریخي او را معتقد آرده بود آه دمكرات هاي انقلابي در همه دیگر انقلاب هاي رهایي 
. لك شده اندهاي مه بخش نقش برجسته اي داشته اند و منشا تحولات بزرگ و گاه پسرفت

 یدمكرات ها"با راهنمایي و خواست او بود آه آتاب . معتقد بود آنان را باید دقيق شناخت
  . آذین خود آن را ویرایش آرد  ترجمه شد و به"  رهایي بخش مليیها انقلابي و انقلاب

  
  در دامن اخوندها مي،حزب دارد به بيراههمعتقد بود .  آمد در جمع ما ،باقر مومنيیك شب 

آذین در مقابل معتقد بود آه حزب توده ایران تنها گروه چب است آه درك آرده  به. رود
اآثریت بزرگ نيروهاي بالقوه چپ و انقلاب در حال حاضر در صفوف نيروهاي مذهبي 

پایدار . استهمين اینان با تهييج به اینجا رسيده اند و خطر اما، مسئله اینست که . قرار دارند
  . نبودنشان

نه .  هميشه مي گفت از تندروي و هيجان پرهيز آنيد به خود ما نيز.ار نگران تندروي بودبسي
. عميق یاد بگيرید و عميق یاد دهيد. به هيجان بيایيد و نه اجازه دهيد به هيجانتان بياورند
معقتد بود رفتارهاي هيجاني به انقلاب . تهييج فقط در بعضي لحظات و مواقع خوب است

مي گفت اینان .  بشدت نگران بودمجاهدین خلقنسبت به راه و سرنوشت . دلطمه خواهد ز
با یك مي گفت مجاهدین خلق . دنبال جمع آردن افراد با هيجان و بدون اندیشه و تعمق هستند

چون اساس جمع آردن نيروهایشان را بر هيجان گذاشته اند، درك . نابود خواهند شد تلنگر
و آنجا اخذ آرده  و از نظر ایدئولوژیك هم چيزهایي را از اینجا سياسي با ثبات و دقيقي ندارند

 از ینمونه ا" شناخت" را در دانشگاه تهران تحت عنوان یمسعود رجو یسخنراني ها. اند
مي گفت چيزهایي را از هگل و اسلام ، مارآس و . این بي هویتي ایدئولوژیك مي دانست

. به خورد جوانان مي دهد" شناخت"ملاصدار و غيره قاطي آرده است و تحت عنوان 
  .این باشد، نمی تواند سرنوشب خوبی داشته باشدسازماني آه پایه شناختش 

  
بسيار نگران بود آه روشنفكران دربرابر اعتقادات توده .  او بودگی دغدغه هميشیمسئله آزاد

 با برخي اختلافش. مردم قرار گيرند و حكومت از این بهره گيرد و آزادي ها را سرآوب آند
معقد بود راهي . ين مسئله بودهم هم برسر  در کانون نویسندگاناز دیگر دوستان نویسنده اش

آه اینان شروع آرده اند در شرایط یك جامعه انقلابي مذهبي سرانجام به سرآوب آزادي در 
 دشمنان آزادي از تهييج  با اینان هيچ نخواهند آرد زیرا مي گفت. ایران منتهي خواهد شد

لاب را درك آنهایي آه ابعاد عظيم انق.  از آار عميق و صبورانه وحشت دارند،حشت ندارندو
چند شعار انقلاب را دولت مستعجل تصور مي آنند آه با  مده ازآنكرده اند و حكومت بر

حكومت .  را تقویت مي آنندقدرتبخش سرآوبگر  یهيجاني سرنگون خواهد شد، فقط پایه ها
ولي رفتارشان را بهانه مي آند تا برعكس آساني را آه به آار .  ندارد به آار آنانیهم آار



 

از آساني آه . آذین به تحقق پيوست  بعدها پيش بيني به. عميق و صبورانه معتقدند قرباني آند
 حتي یك تن ،از صداي پاي فاشيسم سخن مي گفتندشبانه روز شعارهاي هيجاني مي دادند و 

 آذین  اعضاي شوراي نویسندگان و هنرمنداني آه به ابتكار بهاز مجموعه . هم بازداشت نشد
  . اعدام شدندتن ۵٠ده بود بيش از شبراي دفاع از انقلاب تشكيل 

مي گفت حزب . حتي درمورد حزب توده ایران با همين دغدغه و وسواس اندیشه مي آرد
 وقتي به قدرت .روزي به قدرت مي رسد حالا یا از طریق قهر یا از طریق انتخابات و غيره

انوقت تكليف آزادي چه مي شود؟ ما توده اي . رسيد بالطبع مي خواهد این قدرت را حفظ آند
ضرورت . براي آزادي مبارزه آرده ایم بلكه. راي قدرت مبارزه نكرده ایمما فقط ب. هستيم

ل سازمان هایي باید مستق. وجودي اتحاد دمكراتيك مردم ایران را درست در همينجا مي دید
تنها راه حفظ آزادي . د آه ضامن حفظ آزادي باشندناز حزب و قدرت دولتي وجود داشته باش

مي دانست آه در شرایط یك دولت چپ هم باید حضور   مدنيیسازمان هارا تشكل در 
. اتحاد دمكراتيك مردم ایران را نطفه و نمونه چنين سازمان هایي مي دید. مستقل داشته باشند
اش حتي در  واند اآثریت یا همه اعضاي آن توده اي هم باشند ولي وظيفهسازماني آه مي ت

براي . شرایط یك حكومت توده اي هم دفاع از قدرت حزب نيست بلكه دفاع از آزادي است
ه همين  ب. باید از هم اآنون آن را بوجود آورد،ایجاد چنين تشكلي نباید منتظر فتح قدرت شد

را يك مردم ایران در حزب نداد و حزب هم از او چنين چيزي دليل تن به ادغام اتحاد دمكرات
چون عضویت همزمان در دو تشكل سياسي در اساسنامه حزب ممنوع بود او رهبر . نخواست

  .  حزب شدی آميته مرآزیعضو افتخاراتحاد دمكراتيك مردم ایران و 
  

پس از . مدآن درآ بجاي" جرقه نو"نام  نشریه اي به مدتي ،زماني آه نامه مردم توقيف شد
. براي پخش نظرات حزبي استفاده شود" اتحاد مردم"توقيف جرقه نو این بحث پيش آمد آه از 

آذین به این نتيجه رسيدند آه این آار موجب توقيف اتحاد مردم خواهد   اما رهبري حزب و به
  .   دشوب باریكه حفظ آشد و بهتر است فعلا این امكان و 

 
 و دیگر رهبران وقت ببرك آارمل افغانستان آرد و در آنجا با  سفري به١٣۵٩در سال 

رهبران افغانستان ". گواهي چشم و گوش"نام   رهاورد سفر آتابي بود به. افغانستان دیدار آرد
به او گفته بودند ما اگر دستي در نوشتن و زباني براي گفتن داریم آن را از حزب توده ایران 

در این آتاب . ي باليد و در آتابش هم به آن اشاره آرده بوداز این بابت به خود م. داریم
ولت افعانستان مي گفتند داستان هایي را آه روزنامه هاي ایران درباره سقوط قریب الوقوع د

با اینحال پس از بازگشت از افعانستان به ما گفت من گمان نمي .  سخره گرفته بودبه نقد و
آنچه روزنامه هاي ایران درباره مثلا مقاومت  نه بخاطر ؛آنم این حكومت موفق شود

 بلكه بدليل آنكه در این آشور هنوز زمينه فرهنگي پذیرش ،مي نویسند" مجاهدان افغان"
برابر مي داند نه دهقان خود هنوز نه زن افغان خود را با مرد . آزادي و برابري وجود ندارد

  .    صاحب زمينرا
  

. انعکاسی نداشتاحساسش در این چهره هيچ  پر  درونبود،موميایي عبوس و آذین  بهظاهر 
نامهایي بود آه بر او گذاشته بودند و این تضاد " ... غول مهربان"و " موميایي بزرگ قلب"

 از ،اگر او را از نزدیك نمي شناختي. برون و درون، سيما و قلب را به خوبي نشان مي داد
آذین را   در روزهاي اول آه به: فتیكي از رفقا مي گ. آردي بودن در حضورش وحشت مي

امروز ناراحتي ام وقت رفتن . مي دیدم فكرم تمام این بود آه آي مي شود از آنارش فرار آنم
  ! انسان مهربان را چگونه ترك آنماست آه این

  



 

بودند حتي در . نام حسادت در او وجود نداشت چيزي به. همواره پيشرفت بقيه را مي خواست
آه حاضر نبودند چيزهایي را آه به آنها یاد داده بود به دیگران یاد دهند و ميان زیردستانش 

آدم در گرفتن و دادن نباید خسيس : مي گفت. بگذردآسان از آن او بتواند این چيزي نبود آه 
  .در دادن دانش و تجربه هم خسيس نباشيد. خست فقط در مال نيست. باشد
. شت هيچگاه آسي را به حال خود رها نمي آردآذین خود با همه گرفتاري هایي آه دا به

تمام آساني را آه با . هميشه سعي مي آرد تمام تجربيات خود را در اختيار جوانان قرار دهد
تك تك را مي دانست چه فكر . آنان ارتباط داشت از آوچك و برزگ همه را دقيقا مي شناخت

آجا مي روند و آدام یك تا آخر مي مي آنند ، براي جه آمده اند، انگيزه هایشان چيست، تا 
ترین  كینزد. دوري و نزدیكي هایش را به همكارانش بر همين اساس تعيين مي آرد. مانند

محرم .  بيگوندیتورج حيدر گروه یتر اتحاد مردم رفيقي بود از اعضاآذین در دف  فرد به به
 از بعضي آساني آه به گاه این رفيق. آذین بود و همه آارهایش را به او مي گفت  اسرار به

آذین وقتش را براي تصحيح و هدایت آارهاي   دفتر اتحاد مردم رفت و آمد مي آردند و به
ما از بي سگي . زناراحت نباش دوست عزیآذین مي گفت   به. آنان مي گذاشت ناراضي بود

  .   بعضي وقت ها مجبوریم ریسمان گردن شغال ببندیم
  

هميشه یا .  بيكاري و وقت اضافي در زندگيش وجود نداشتنام چيزي به. هميشه مشغول بود
  . مشغول خواندن بود، یا نوشتن یا صحيح آردن

  
خانمش گاهي مي آمد به دفتر اتحاد مردم و مي گفت یك مقدار اجازه دهيد آه این آقا به خانه 

ذا چه مي آذین گفت تو آجایي؟ غ  یك بار آاوه، پسرش آمد آنجا و با ناراحتي به به. هم بياید
. خوري؟ الان دو روز است خانه نيامده اي؟ فهميدیم آه شب را در همان دفتر خوابيده است

  .همانجا روي ميز خوابش برده بود. آنجا تخت و پتو و بالشي وجود نداشت
  :بار یكي از همكاران اتحاد مردم پرسيد یك
  شما چرا اینقدر آار مي آنيد؟ !  آقا
  : آذین گفت  به
  آخر این هم سوال است آه چرا آار مي آني؟. اینكه توده اي هستمبراي ! آقا

مي دانيد من چند سال به انتظار نشستم تا روزي  در دفتري آه نام اتحاد دمكراتيك : گفت
و حالا از . مردم را دارد و همه مي دانند آه توده اي ها آن را اداره مي آنند بتوانم آار آنم

  ي آني؟من مي پرسيد چرا اینقدر آار م
برخي رفتارها و . او همه آارهاي پدر را انجام مي داد. از پسرش آاوه خيلي راضي بود

  . افكار پسر دیگرش رزتشت را نمي پسندید
  

. باید بتوانيد از آن دفاع آنيد. مي گفت چيزي آه منتشر مي آنيد باید مسئوليت آن را بپذیرید
یك بار به من گفت بعضي چيزهایي آه من . در انتشار مطالب داشتوسواس وحشتناآي 

ولي دیگران مي خواهند به نامشان . اصلاح مي آنم حاضر نيستم به نام خودم منتشر آنم
درواقع بسياري از ترجمه ها یا مطالبي .  من اصلاح مي آنم،منتشر شود و مسئله اي نيست

ود از ابتدا تا انتهاي آن را انجام مي داد ولي در آذین خ  نام دیگران منتشر شده به را آه به
  . نام فردي دیگر منتشر مي شد پایان به

  
یك ستوني داشتيم . هيچ چيز در اتحاد مردم نبود آه چاپ شود و از زیردست او در رفته باشد

خواند و  حتي آن را هم مي. وري مي آردآفته آه یكي از دوستان آن را جمع نام اخبار ه به
  .  ه اصلاح مي آرد یا از نو مي نوشتدوبار

  



 

به ما مي گفت شما آه سياسي ترجمه مي آنيد . چنين نبود آه فقط خودش را قبول داشته باشد
بروید ترجمه هاي او را با .  حتما ترجمه هاي محمدتقي فرامرزي را بخوانيد،و از انگليسي

  . اصل آن مقایسه آنيد
رداندن چند واژه به واژه هایي دیگر نيست بلكه انتقال آذین همواره مي گفت آار ترجمه برگ به

  . براي این آار باید خود فرهنگ را شناخت. یك فرهنگ به فرهنگ دیگر است
  
آذین مي گفت آتاب هاي دیگري وجود داشت آه مایل بود آنها را ترجمه آند ولي معقتد بود  به

گفت نویسندگان بسياري هستند آه مي . نمی دهندآه اینگونه آتاب ها را اصلا اجازه انتشار 
.  اعتقاد ندارم نمي توانم آتابهایشان را ترجمه آنمهاآارهایشان را دوست دارم ولي چون به آن

از اینكه از آارهاي این . مي گفت آسي باید آاري را ترجمه آند آه به آن اعتقاد داشته باشد
  .  ناراحت بوددسته از نویسندگان هم بعضا ترجمه هاي خوبي ارائه نمي شود

معتقد بود و دوست داشت آه هر آاري خوب ارائه شود و بدست آسي آه صلاحيت آن را 
 مي گفت من به لحاظ اعتقادي ترجمه آتاب جيمز جویسمثلا در مورد . دارد ترجمه شود

هاي جویس برایم گيرا نيست ولي ناراحت بود از اینكه در برخي موارد ترجمه هاي خوبي از 
  . ترجمه مي آردصادق هدایت مي گفت جویس را باید آسي مانند . هآثار او نشد

  
او را . معقتد بود او نثر فارسي را واقعا متحول آرده است. به هدایت بسيار ارج مي گذاشت

مي گفت بسياري از هدایت تعریف مي آنند . داستان نویسي تيزهوش و تيزبين مي دانست
ن هدایت شناسي بيشتر مي خواهند مدعي شوند آه به با ای. بدون آنكه او را بدرستي بشناسند

او پيشاپيش . در حاليكه راجع به هدایت نمي توان سرسري سخن گفت. اندازه او مي فهمند
اگر چند رفيق . اگر به یاس رسيد به همين دليل بود آه از زمانه اش جلو بود. زمانه خود بود

  . ایوس بعدي گذر نمي آردهم سطح خود داشت هيچگاه از نثر حاج آقا به نثر م
 برسد مشهور ١٠٠٠هدایت را پيش از آنكه تعداد خوانندگان آتاب هایش به : آذین مي گفت  به

دانست به چه دليل مشهورش آرده اند و مي خواهند از او سواستفاده  او خودش مي. آردند
  . ا رنج مي برداما از این بازي ه. آنند و او آسي نبود آه اجازه دهد از او سواستفاده شود

         
اما هرگز بي اعتنا و نان به نرخ . البته هدایت اهل مبارزه سياسي به شكلي آه ما معتقدیم نبود

زماني آه شاه به : "انش مي نویسدذربایجان به یكي از دوستآ در زمان وقایع .روز خور نبود
 آه اشاره ،"ار مي آشند در پيش پاي او فرزندان رشيد مملكت را به د،ذربایجان سفر مي آندآ

هدایت معتقد بود مگر ما چند ابراهيمي داریم آه به .  بودفریدون ابراهيمياش به اعدام 
آذین مي گفت هدایت این آار را آرد و این نامه را نوشت ولي از آساني  به. دارشان مي آشند

يوان ، سرهنگ آ" آه خود را هدایت شناس و رفيق هدایت مي دانند چند تن تا بحال گفته آه 
 و وآيلي یند آيوان و مبشر ، سرگرد وآيلي و غيره را چرا اعدام آردند؟ مگر ما چیمبشر
  "داریم؟

  
  

 بویژه ،از جمله آساني آه به دفتر اتحاد دمكراتيك مردم رفت و آمد داشتند اميرحسين آریانپور
تماعي و فلسفه را آریانپور در دفتر اتحاد مردم مسایل اج. آذین دوستي نزدیكي داشت با به

هاي او شرآت مي آند واقعا  آذین هم در آلاس   بهدآریانپور از اینكه گاه خو. درس مي داد
توانم در جایگاه استاد قرار  آذین نشسته باشد من نمي  ناراضي بود و مي گفت جایي آه به

  . آذین مي نشست  یا مي ایستاد یا مي رفت آنار به. بگيرم
در آتاب درد  مومني. يرغم ورزشكار بودنش انساني بسيار حساس بود علاميرحسين آریانپور

یاد دارم .  اهل قلم بر او خرده گرفته بود آه طرفدار جامعه شناسي سرمایه داري شده است



 

آذین او را   به. آذین مشورت مي آرد  آریانپور قصد داشت پاسخي براي مومني بنویسد و با به
 بود نباید وقت خود را براي اینگونه مجادلات قلمي به هدر از این آار برحذر داشت و معتقد

چقدر . آذین با جنجال هاي سياسي و ادبي آاري نداشت و راه خودش را مي رفت  به. داد
  . حتي یك بار هم جواب آنها را نداده است. برضد او مطلب نوشته اند

  
انقلاب ایران و دلایل و  را شروع آرده بود در مورد ی اجزوهآریانپور در آن زمان نوشتن 

ذین بحث مي آرد و نظرات او را در نظر مي گرفت و در آ  در مورد آن با به.  آنیریشه ها
آذین معقتد بود آه ریشه انقلاب را باید درتضادهاي حل نشده   به. نوشته خود لحاظ مي آرد

نبش توده اي،  همچنان باقي مانده و در ج آه از انقلاب مشروطيت بدینسو،جامعه ایران دید
  .  هميشه خود را نشان داده است۵٧جنبش ملي شدن نفت، قيام پانزده خرداد، تا انقلاب بهمن 

یك بار آریانپور گفت من مي . از سرنوشت آن جزوه زنده یاد اميرحسين اریانپور اطلاع ندارم
حه آه  صف٧٠بعد تبدیل شد به .  صفحه در باره انقلاب بنویسم٢٠خواستم جزوه اي در حدود 

 صفحه آه با توضيحات آن مي ١۵٠بعد تبدیل شده به .  صفحه هم بر آن پاورقي نوشتم٨٠
و فعلا به این نتيجه رسيده ام آه باید از انتشار آن صرفنظر آرد تا بيشتر   صفحه۶٠٠شود 

  . مطالعه آنم
  

مي گفت شهریاري باید الگوي همه .  بویژه خيلي احترام مي گذاشتیپرویز شهریاربه 
هر زمان و براي هرآاري آه . نام خستگي در او وجود ندارد چيزي به. وانان ایراني باشدج

هوشنگ ابتهاج ، سياوش آسرایي ، جعفر .  بود آماده آمك و یاريمی کردیبه او مراجعه 
 و به آنها آوش آبادي ، محمد تقي فرامرزي را بعنوان صاحب نظر و دوست مي شناخت

د گلابدره اي هم آه مسلمان هم بود علاقه داشت و مي گفت آدم  محموهب. احترام مي گذاشت
  . صادقي است

  
. بيلي پرپشت داشت و س او قدي بلندي. فت و آمد داشتفریدون تنكابني هم در اتحاد مردم ر

 یعني ،"آل طویل احمق"  به شوخي مي گفت یك ضرب المثلي هست آه مي گوید،آذین  به
هرچه مي خواهم این ضرب المثل را فراموش آنم نوشته هاي من . همه قدبلند ها احمق هستند

  . آذین خودش هم قد بلندي داشت  البته به. تنكابني نمي گذارد
  

درباره همان سرود  شجریان به دفتر آمد و شروع آرد به انتقاد از محمد تقي برومندیك روز 
 برومند با حرارت.  آه زنده یاد مهدي فتحي هم دآلمه آرده بود"قراره برادر بي"معروف 

این چریك . برادر غرق خونه، برادر آاآلش آتشفشونه: انتقاد آرد آه این چه سرودي است
 آمد ،بعد آه برومند رفت. آارش شدآذین رفت در اتاقش و مشغول   بازي هاي یعني چه؟  به

خرش هم گفت ضمنا این آ. ح داد آه چكار باید آرد و نكردو آمي راجع به آارها توضي
 خودش یك یبرا. فهایي آه برومند زد راجع به این شعر و سرود را هم بهش توجهي نكنيدحر

  .گوید چيزهایي مي
  

 را همه یاخلاق گلشير. مده بودآ به خارج از آشور یر هوشنگ گلشيردوستي مي گفت یك با
مي گفت دولت آبادي و جمال . غير از خودش اصولا آسي را قبول نداشت. مي دانند

. دآذین گذشته بو   بهدستگيریپنج شش سالي از .  نه نویسنده،مقاطعه آار هستندميرصادقي 
 هم گفته بود او هم اگر آدم درستي یگلشير. آذین مي پرسند  از او راجع به بهای  جلسه در

: فتیكي در آن جمع بلند مي شد و گ. ش برودبار به خانه ا بود نمي گذاشتند هر دو هفته یك
 ،ا نهین همين دو هفته یكباري را هم آه شما مدعي هستيد به خانه مي رود یآذ  من نميدانم به
بجاي اینكه از خودتان بپرسيد چرا محمود اعتماد . فهمم شما مثلا نویسنده هستيد اما من نمي



 

آذین، یك نویسنده، یك همكار شما، نمي تواند مثل شما هر روز به خانه برود، ناراحت   زاده به
بار اجازه دارد از زندان بيرون بياید؟ اصلا تا بحال یك بار  هر دو هفته یكهستيد از اینكه 
آذین براي چه باید در زندان باشد؟ آدم آشته؟ جنایت آرده؟ دزد بوده؟ چرا   پرسيده اید آه به

  او حق نداشته باشد مثل شما آزاد باشد؟ 
دم و از این بابت مده بود و گفته بود من حرف نسنجيده اي زآمي گویند گلشيري بعدا 

بعدها به . بودند آه صدوهشتاد درجه تغيير جهت دادندآسان دیگري .  عذرخواهي آرده بود
آذین به دروغ مي گفت طرفدار   گفتند به. آذین شدند  اسم دفاع از جمهوري اسلامي منتقد به

  ولي ما با صداقت منتقد، ولي مي خواست جمهوري اسلامي را سرنگون آند،انقلاب است
خودشان را توجيه . آذین جایش در زندان بود و جاي ما هم در آزادي  خلاصه یعني به. بودیم

  . مي آردند و مي آنند ولي تاریخ را مي توان اینگونه توجيه آرد؟
  

  دوران چریک بازی
مي دانستيم تمایل ندارد در مورد مسایل . دشآتاب هفته کوتاهی ویراستار دوره ذین به آ

 برخوردها و روابطش با دیگر نویسندگان سخن گوید و به همين دليل پرسشي دروني آانون یا
ها و مناسبات پاي  آلا از وز وز و پچ پچه نفرت داشت و آن را خصلت بيكاره. نمي آردیم

از این مناسبات هم به اندازه سخناني آه از دل آن . منقل و سفره عرق خوري مي دانست
 اگر ماندني بود روزي و آن هم به ضرورت ،گذشته ها رامي گفت . بيرون مي آمد بيزار بود

  . ثبت در تاریخ خواهم نوشت ولي امروز هزاران هزار آار مهمتر دارم
  

من فقط یك بار در دفتر اتحاد دمكراتيك مردم ایران شنيدم به آذین چند دقيقه اي و بدليلي در 
آریانپور به به آذین گوش اميرحسين . اش در آتاب هفته سخن گفتویراستاری مورد دوران 

ها چنان بود آه  واآنش. چند نویسنده آمابيش شناخته شده دیگر هم حضور داشتند. مي داد
. بنظر مي رسيد آنان هم براي نخستين بار است از زبان او در این مورد چيزي مي شنوند

 به همه ،مبدست گرفتآتاب هفته رداکته مطالب و ترجمه های پس از این آه من : آذین گفت به
آساني آه ميدانستم چندان با من و گروه جدید تحریریه آتاب هفته ميانه خوبي ندارند پيام دادم 

  اییا اندیشهای د و عده ن یا یك اندیشه باید برو، یك عده کهبه معناي این نيستآمدن من آه 
از مدتي اینجا و پس . آنيم ما از هر نوشته اي استقبال و آن را منتشر مي. دندیگر جاي آن بيای

عده اي . آنجا گفته شد ما مقاله یا داستان نوشته ایم و داده ایم به آذین و او منتشر نكرده است
این : من به ایشان پيام دادم. آذین نوشته هاي ما را خورده و نابود آرده است حتي گفتند به

هاي شما فقط یك نسخه نوشته هایي را آه مي گویيد آي و آجا به من دادید؟ بعد هم این نوشته 
 یا اینكه ،است؟ آپي و رونوشتي از آن وجود ندارد؟ اصلا آپي ندارید چرآنویس آه دارید

شما نوشته هایتان از همان اول پاآنویس است و چرآنویس ندارد؟ خوب این نوشته ها را اگر 
 حاضرند  بخاطر ضدیت با آانون کهروزنامه هاي دیگر ندادید؟ آنانمن منتشر نكردم چرا به 

  هرچه را منتشر آنند؟ 
 و  است دست ساواكآه آتاب هفتهاین . ولي اینها درواقع مقدمه یك حرف دیگر و بزرگتر بود

و هرچه را با آن مخالف است سانسور مي " ادبيات مبارز"حكومت دارد با آمك توده اي ها 
یشه آار سياسي و هاي مسلحانه و چریكي و افول اند دوران هم، دوران اوج گرفتن روش. آند
در ذهن جوانان این دوره توده اي آسي بود آه مقابل مبارزه مسلحانه ایستاده و .  اي بود توده

  پس چرا ساواك طرفدارش نباشد؟ . جلوي سرنگوني رژیم را مي گيرد
خلاصه براي . طوري جو را ساخته بودند آه اصلا خرید آتاب هفته یعني آمك به ساواك

ما در مقابل این حملات چيزي . بودند تمام این تشكيلات را نابود آنندخراب آردن ما حاضر 
سخن بسيار داشتيم و اگر قرار برمقابله بود . نه اینكه حرفي براي گفتن نداشتيم. گفتيم نمي

ميدانستيم به آجا بزنيم آه در همان جو و فضاي آن دوران آه به مسایل اخلاقي بيش از اندازه 



 

آن . حرفي نزدیم بخاطر این آه تف سربالا بود. آسي باقي نگذارد چيزي از ند،حساس بود
آنچه را خودمان ساخته . حيثيتي را آه خودمان براي نویسندگان مي خواستيم لكه دار مي آرد

ت خود مي داند و گمان وانگهي آن جواني آه فلان شاعر یا نویسنده را بُ. آرد بودیم ویران مي
 اگر به او بگویيم این بت انقلابي ،عهدتر و چریك تر وجود نداردمي آند از او انقلابي تر و مت

بيدار تو نيمي از حرفهایش از پاي منقل درآمده و بدون تریاك و مشروب نه مي خوابد و نه 
مي گوید او آه خداي ما . آذین خوب است  گوید فلاني بد بود به  چه خواهد شد؟ نمي،مي شود

 با ،با او وداع نمي آند آه به من بپيوندد.  از او بدترذینآ  به، پسمدآب دربود این از آ
ما بدین بخاطر پاسخي ندادیم آه آرمان . شكند تعهد است آه در او مي. آند آرمانهایش وداع مي

آرمان و تعهد باشد انسان ها دیرتر یا زدوتر راهشان را پيدا مي . در این جوانان سست نشود
  . نيست طرفدار من باشد یا طرفدار مخالف منآنكه این را ندارد دیگر مهم . آنند


